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جوجه های سرمازده (قسمت اول)

ایلیا موسایی| خانه، یک آلونک کوچک است. تنگ و خفه. انگار 

بـرای پرنده هـا درسـت شـده نـه بـرای آدم هـا. از پشـت شیشـه ها 

می شـود دیـوار کوتـاه را دیـد کـه بـا بلوکه هـای سـیمانی درسـت 

شـده؛ بـا هـمان رنـگ تیـره کـه محقـر بـودن خانـه را بیشـتر بـه 

رخ می کشـد.

مـرد چنـان لاغـر اسـت کـه انـگار همیـن امـروز صبـح او را از تـوی 

قبر بیرون کشـیده اند؛ تکیده و پوسـت و اسـتخوان. با قیافه ای 

افـسرده و چروکیـده. مـدام بـه حیـاط مـی رود تـا سـیگار ارزان و 

بدبـوی خـودش را دود کنـد. تلفـن کـه زنـگ خـورد خـودش را 

از حیـاط کوچـک کشـاند داخـل. اول سـیگارش را روی دیـوار 

لـه کـرد بعـد دمپایی هایـش را از پـا کنـد و خـودش را رسـاند بـه 

گوشـی تلفـن کـه حـالا زنـگ پنجـم یـا ششـمش بـود. خواسـت 

«بگویـد «بگویـد «الـو» ولـی صدایـش انـگار تـوی زنـگار حنجـره کـه دوده ای 

و خشـک بـود گیـر کـرد. سرفـه کـرد و صدایـش کـه صـاف شـد 

« صـدای یـک زن بـود گفـت « صـدای یـک زن بـود گفـت «یـه لحظـه» «دوبـاره گفـت «دوبـاره گفـت «الـو... بلـه»

بعـد صدایـش دور و یـواش شـد. بـه کسـی کـه کنـارش بـود چیـزی 

« زن گفـت « زن گفـت «آقـای  گفـت کـه مـرد فقـط یکـی دو کلمـه اش را شـنید.

« مـرد گفـت « مـرد گفـت بلـه بفرماییـد»«آقـا ایـن شـماره ای کـه دادین  رحیمـی؟»

« گفت « گفت «شـماره مادرشـون هم  همه اش خاموشـه که!» مهلت نداد.

یا خاموشـه یا زنگ می خوره و جواب نمی ده» مرد ایسـتاده بود.

«مدرسـه... مگه... یه لحظه» گفت «خانم از کجا زنگ می زنین؟»

صـدای ورق زدن کاغـذ آمـد «مگـه احسـان و مجتبـی بچه هـای 

شـما نیسـتن؟... منـزل رحیمیـه؟» مـرد گفـت «بلـه خانـم... بلـه 

« زن گفـت « زن گفـت «از وضعیـت انضبـاط بچه هـا خـبر داریـن؟» مـرد  بلـه»

«گفـت «گفـت «خانـم تـو رو خـدا» دوبـاره صداهـای ضعیفـی از آنـور آمـد 

کـه معلـوم شـد زن دارد بـا کسـی حـرف می زنـد. گفـت «چـی؟ 

«خانـم چیـکار کـرده ان؟  خـبر داریـن از وضـع انضباطشـون؟»

«آقـا اذیـت کدومـه! همـه رو اینجـا زلـه  کسـی رو اذیـت کـرده ان؟»

کـرده ان... از دانش آمـوزا بگیریـن تـا معلـم و ناظـم و همـه حتـی 

خدمات مدرسـه هم ازشـون شـاکیه»

مرد یک لحظه دست گذاشت روی جیب پیراهنش و پاکت پوک 

سـیگار را لمس کرد بعد پشـیمان شـد. انگار یادش آمده باشـد 

کـه دارد بـا تلفـن حـرف می زنـد. صدایـش را صـاف کـرد. گفـت 

«به خـدا شـما اگـر راهـی داریـن بـه منـم بگیـن. نمی دونـم چیـکار 

کنـم براشـون» زن گفـت «کاش ثبت نامشـون نمی کـردم... شـما 

التماس کردی گفتی مظلومن گفتی گناه دارن منم دیدمشـون 

ظاهرشـون کـه خیلـی موجـه بـود نمی دونـم یهـو چـی شـد سـال 

کـه شروع شـد از دیـوار صـاف هـم بـالا رفـتن... الان پروژکتـور 

مدرسـه رو سـوزونده ان... هفتـه پیـش سـطل آشـغال کلاس رو 

آتیـش زده بـودن. ثابـت نشـد ولـی یکـی دوتـا از بچه هـا گفـتن 

«یه بـار  « مـرد گفـت « مـرد گفـت «خانـم...» کار خودشـون بـوده. کار دوتـا بـرادرا»

هـم تـو کشـو میـز معلـم مارمولـک گذاشـته بـودن» صـدای زن 

ضعیـف شـد. از کسـی کـه کنـارش بـود چیـزی پرسـید. مـرد گفـت 

«خانـم...»«خانـم صدقـی بـود. طفلـک زهره تـرک شـد تـوی کلاس.

اونـم ثابـت نشـد. مـن خـودم آوردمشـون دفـتر ازشـون پرسـیدم.

فقـط می گفـتن کار مـا نیسـت... مـن نمی دونـم چیـکار کنـم از 

« مـرد گفـت « مـرد گفـت «خانـم اینـا گنـاه دارن بـه مـولا» زن گفـت  دستشـون»

«وضعیـت بهداشـت و ظاهرشـون هـم همچیـن تعریفـی نـداره»

«مـرد گفـت «مـرد گفـت «آخـه مـادر بـالا سرشـون نیسـت... مـن چیـکار کنـم؟»

«مادرشـون چـرا این قـدر  «نـه خانـم» زن گفـت «جـدا شـدین؟»

بی مسـئولیته... مـن هرچـی زنـگ می زنـم جـواب نمـی ده... یـا 

« مـرد گفـت « مـرد گفـت «رفتـه»«یعنـی چـی رفتـه؟!  خاموشـه یـا جـواب نمـی ده»

«نـه خانـم اونجوریـا نیسـت» خونـه و زندگی شـو ول کـرده رفتـه؟»

«چجوریـه پـس؟... یه کسـی بایـد جـواب بـده بـه ایـن اوضـاع» مـرد 

«چی  گفت «اینا همه چیزو دیده ان... دسـت خودشـون نیسـت»

می گـی آقـا؟... کیـا؟ چـی دیـده ان» مـرد نالیـد «بچه هـا... جلـو 

چشـم بچه هـا...» یـک کلمـه تـوی مویـه مـرد مچالـه و نامفهـوم 

شـد. مثـل آدم داغدیـده نالیـد و سریـع خـودش را جمـع کـرد.

«بینـی اش را بـالا کشـید و گفـت «بینـی اش را بـالا کشـید و گفـت «مدرسـه قبلـی بهـتر بـودن خانـم.

اینجـا نمی دونـم چـه مرضشـون شـده... بردمشـون دکـتر... بهـم 

گفـت چـون جلـو چشمشـون بـوده این طـوری شـده ان... یعنـی 

از آدمـا بدشـون میـاد... یه چیزایـی هـم گفـت کـه مـن نفهمیـدم»

«زن گفـت «زن گفـت «جنـاب مـن نمی فهمـم چـی می گیـن. اینـا چـه ربطـی 

« مـرد گفـت « مـرد گفـت «ربـط داره خانـم. اینـا بچـه ان چیزایـی دیـده ان  داره؟»

که اندازه مغزشون نیست... من بلد نیستم چجوری بگم... شما 

« زن گفـت « زن گفـت «والا مـن یه کلمـه هـم  کـه سـواد داری بهـتر می دونـی»

نفهمیـدم... فکـر کنـم بهـتره بیایـن اینجـا تـوی دفـتر ببینـم چـی 

می گیـن» مـرد گفـت «سه سـال پیـش خـبرش همه جـا پیچیـد...

ماجـرای خونه بـاغ... اینـا همـون بچه هـان» مـرد بـه بیـرون نـگاه 

کـرد. چیـزی کـه جلـو پنجـره آویـزان بـود یـک ملافـه ضخیـم بـود کـه 

نـور از آن عبـور نمی کـرد. داخـل خانـه نیمه تاریـک و کـدر بـود...

ادامه دارد

۸۰۰کشته در سیل های اخیر پاکستان
ایسـنا| وقـوع سـیل های اخیـر ناشـی از باران هـای 

موسمی در پاکستان جان نزدیک به ۸۰۰ نفر را در 

این کشـور گرفته اسـت. در تازه ترین دور بارش های 

شـدید در منطقـه کویتـه، هـزاران نفـر از مـردم ایـن 

منطقه خانه های خود را از دست داده و در مناطق 

دیگـر پنـاه گرفته انـد. فصـل باران هـای موسـمی در 

پاکستان هر سال از ماه ژوئیه تا سپتامبر ادامه دارد.

۱۴دستگیری ۱۴دستگیری ۱۴آتش افروز الجزایری

ایرنـا| در ادامـه بررسـی ها دربـاره وقـوع آتش سـوزی 

در  ۱۴ نفـر  تاکنـون  الجزایـر  مختلـف  مناطـق  در 

« و « و «شـیوخ» ایـن  «اسـتان های مختلـف از جملـه «اسـتان های مختلـف از جملـه «قـصر»

کشور از سوی نیروهای ژاندارمری دستگیر شده اند.

بـه نوشـته ایـن پایـگاه خـبری همچنیـن ۳۵ نفـر از 

۳۶ جسد سوخته از سوی پزشکی قانونی شناسایی 

شـده و تنهـا هویـت یـک جسـد همچنـان ناشـناخته 

اسـت. در این آتش سـوزی ها ۳۸نفر کشـته  و ۲۰۰نفر 

زخمـی شـده اند.

کشف بسته حاوی مواد منفجره
در استکهلم

مهـر| پلیـس سـوئد امـروز دوشـنبه در بیانیـه ای اعـلام 

کـرد کـه یـک بسـته حـاوی مـواد منفجـره را در مرکـز 

شـهر اسـتکهلم پایتخت این کشـور کشـف و خنثی 

کرده است. این بسته در یکی از مکان  های برگزاری 

جشـنواره فرهنگـی سـالانه پایتخـت کـه قـرار بـود از 

۱۷ تا ۲۱ آگوسـت برگزار شـود، کشـف و خنثی شـد.

پلیس سـوئد در این باره اعلام کرد که مناطق اطراف 

ایـن نقطـه را بـه محـاصره کامـل خـود درآورده اسـت و 

تحقیـق و تفحـص دربـاره آن  نیـز ادامـه دارد.

برج های سیلوی لبنان فروریختند

صداوسـیما| تعـدادی از برج هـای شـمالی سـیلو ی 

آسـیب دیـده بنـدر بیـروت در انفجـار دو سـال قبـل 

بـه طـور کامـل فروریخـت. بعـد از ایـن فروریخـتن گـرد 

و غبـار غلیظـی در بنـدر بیـروت ایجـاد شـد کـه وزش 

بـاد شـدید ایـن گـرد و غبـار منطقـه را پراکنـده کـرد.

پیش تـر آتش نشـانی بیـروت علـت ریـزش برج هـای 

ایـن سـیلو را آتـش گرفـتن بقایـای گنـدم باقـی مانـده 

در آن هـا و و سرعـت گرفـتن کـج شـدن ایـن برج هـا 

اعـلام کـرده بـود. در چهـارم آگوسـت (۱۳ مـرداد) نیـز 

هم زمـان بـا دومیـن سـالگرد انفجـار بنـدر بیـروت، دو 

برج دیگر این سـیلو پس از آتش سـوزی فروریختند.

۵۲کشته در سیل نیجر

تی آرتـی| بـر اثـر بارندگی هـای شـدید در نیجـر کـه 

۵۲ نفـر جـان  از ابتـدای جـولای تاکنـون ادامـه دارد،

خود را از دست داده و ۶۳ نفر مجروح شده اند. این 

افراد یا اسـیر سـیلاب شـده و یا زیر سـاختمان های 

۸۵ هزار و ۶۹۰ نفر در اثر  فروریخته مدفون شـده اند.

سـیل آسـیب دیده اند.

اخبار جهان

۴شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۲
۱۴۴۴ محــرم   ۲۶
۳۷۴۳ شـــــماره 

شاخ به شاخ مرگ بار
نیسان با پیکان وانت
مهدی قرآنی| با اعلام حادثه دل خراش رانندگی در جاده روستایی 
کلاته منار بخش رضویه بلافاصله نیروهای امدادی، اورژانس و 
انتظامی به محل اعزام شدند. با حضور مأموران در محل و انجام 
بررسی های اولیه مشخص شد که دو دستگاه خودرو وانت نیسان 
آبی با یک خودرو پیکان وانت به صورت رخ به رخ برخورد کرده اند. 
در پی وقوع این سانحه رانندگی سرنشینان دو خودرو داخل اتاق 
خسارت دیده آن ها مصدوم و محبوس شده اند. در این حادثه راننده 
پیکان وانت به دلیل شدت صدمات وارده جان خود را از دست داد 
و سه تن دیگر نیز مصدوم شدند. علت این حادثه مشخص نیست 

و از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
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ســتون صـدای مـشــاور جـــایی بــرای 
بيـــان پرســش ها و مــشکلات حـقوقی 
كـه می توانيـد  اسـت  شــما شهــروندان 
آن هـا را بـا مـا در ميـان بگذارید و پاسـخ 
قضـات  از  را  خـود  حقوقـی  پرسـش های 
حقوقـی  کارشناسـان  و  وکلا  دادگسـتری، 

کنیـد. دریافـت 

تلفن:پیامک:
۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹۰۵ ۱ -۳۷۲۸۸۸۸ ۱ -۵

ادله الکترونیکی دلیلی برای اثبات یا دفاع

فرزانـه عمـادی| بـه اسـناد و مـدارک موجـود در دنیـای مجـازی،

ادله الکترونیکی گفته می شـود

ادلـه الکترونیـک بـه رایانـه ختـم نمی شـوند و همـه اطلاعـات 

قابل کسب از دستگاه های الکترونیکی از جمله تلفن همراه 

و دورنگار را نیز شـامل می شـود.

چنانچـه بـا پیامـک در موبایـل و یـا واتسـاپ مـورد ارعـاب،

آبروریـزی و اخـاذی مالـی قـرار گرفته ایـد می توانیـد مـتن 

پیام هـای فضـای مجـازی را مـورد اسـتناد قـرار دهیـد.

قانون گـذار ادلـه الکترونیکـی را بـه رسـمیت شناخته اسـت و 

آن را در دادگاه بـه عنـوان دلیـل در اثبـات یـا رد دعـوی مـورد 

پذیـرش قـرار می دهد.

در نظـر داشـته باشـید دادگاه بـا اسـتفاده از کارشناسـان 

فضـای مجـازی صحـت مـدارک ارائـه شـده طرفین دعـوی را 

مـورد بررسـی لازم قـرار داده و در صـورت پذیـرش آن مـلاک 

و مبنـای صـدور حکـم قـرار می دهـد.

۱۲مـاده ۱۲مـاده ۱۲ قانـون تجـارت بیـان مـی دارد: اسـناد و ادلـه اثبـات 

دعـوا ممکـن اسـت بـه صـورت داده پیـام بـوده و هیـچ دادگاه 

و اداره دولتـی نمی توانـد بـر اسـاس قواعـد موجـود ارزش 

آن را رد کنـد.

داستان
پلیسی

محمدجواد ابوعطا

 تـا جایـی کـه حـرارت و 

هـرم گرمـا اجـازه مـی داد گزارش

خانـه  بـه  همسـایه ها 

نزدیک شده بودند. همه 

دسـت به کار شـده بودند تا شـاید بتوانند 

جلـو فاجعـه را بگیرنـد. صـدای یکریـز گریـه 

کودکـی کـه درون خانـه گیـر کـرده بـود، دل 

سـنگ را هـم آب می کـرد. پـدر و مـادر دو 

کـودک گرفتـار درون آتـش مثـل اسـپند 

روی آتش بودند. کسـی جرئت و جسـارت 

نزدیـک شـدن بـه خانـه را نداشـت و هـر 

لحظه بر شدت آتش سوزی اضافه می شد.

یکـی از همسـایه ها بلافاصلـه بـه درون 

خانـه دویـد و بـا نردبانـی بـه خیابـان آمـد.

آن ها نردبان را به دیوار پشـت خانه تکیه 

دادنـد و یکـی خـودش را بـه لبـه پنجـره 

طبقـه بالایـی رسـاند و پـس از شکسـتن 

شیشـه توانسـت کودک سه سـاله را ببیند.

او بلافاصلـه بـا کمـک دیگـر اهالـی کـودک 

را نجـات داد، امـا هـر چـه چشـم چرخانـد 

نتوانست دخترک شش ساله را پیدا کند.

بعـد هـم مجبـور بـه خـروج فـوری از خانـه 

آتش شد.

در ایـن میـان خودروهـای آتش نشـانی کـه 

به سـختی توانسـته بودند رانندگان دیگر 

خودروهـای عبـوری در منطقـه طـلاب را 

بـا آژیـر و فریادهـای پشـت بلندگـو قانـع 

کنند که جان انسـانی در خطر اسـت، به 

یکـی از کوچه هـای بولـوار مفتـح کـه محـل 

آتش سـوزی بود وارد شـدند.

با حضور امدادگران کمی از التهاب اولیه 

کاسته شد. بررسی لحظه ای آتش نشانی 

نشان داد که آتش سوزی گسترده ای در 

دو طبقه  ساختمان  یک  همکف  طبقه 

سرنوشت  از  و  است  داده  رخ  ۷۰متری 

دختربچه شش ساله خبری در دست نیست.

باشـد، میـان  در  انسـانی  پـای  وقتـی 

دوچنـدان  آتش نشـانان  مجاهـدت 

می شود. گروه نجات بلافاصله با استفاده 

از دستگاه های تنفسی دل به آتش زدند.

آتـش تمـام طبقـه پاییـن را در برگرفتـه بـود 

و تلاش برای یافتن دختربچه به سـختی 

پیـش می رفـت.

وقتی آتش نشانان در عملیات جست و جو 

درون آتش و دود، نتوانستند کودک را پیدا 

کنند ناگهان توجهشـان به حیاط خلوت 

پشـت خانـه جلـب شـد. نجاتگـران درون 

حیـاط را هـم گشـتند امـا کـودک آنجـا هـم 

نبـود، در ایـن میـان متوجـه یـک سرویـس 

بهداشـتی کوچک در گوشـه حیاط شـدند 

و همین که در را باز کردند متوجه شدند 

دخـتر گمشـده در گوشـه سرویـس افتـاده 

اسـت و در حالت بیهوشـی اسـت.

نجاتگـران آتش نشـانی بـا اکسـیژن تراپی 

لحظه ای، توانسـتند کودک را به محیطی 

امـن منتقـل کننـد. امـا کـودک همچنـان 

بـه هـوش نبـود و در یـک قدمـی مـرگ 

بلافاصلـه  آتش نشـانان  داشـت.  قـرار 

اقـدام بـه انجـام عملیـات احیـا  کردنـد و 

توانسـتند نفـس قطـع شـده دختربچـه را 

برگرداننـد. ایـن کـودک پـس از تحویـل بـه 

تکنیسین های اورژانس به منظور دریافت 

خدمـات تکمیلـی بـه بیمارسـتان منتقـل 

شـد و منابع بیمارسـتانی از بازگشـت این 

کـودک بـه زندگـی خـبر دادنـد.

گروه دیگری از آتش نشانان نیز توانستند 

آتـش را پیـش از سرایـت بـه طبقـه بالایـی 

مهـار و خامـوش کننـد.

به گفته مدیر منطقه ۳آتش نشانی مشهد،

این حادثه زمانی رخ داده که مادر خانواده 

طبقه بالا خواب بوده و پدر نیز از خانه 

خارج شده است، دو کودک سه و شش ساله 

نیز در طبقه اول تنها بوده اند که با شروع 

آتش سوزی پسر سه ساله به طبقه بالا پناه 

می برد و همسایه ها نجاتش می دهند اما 

دختربچه به حیاط خلوت پشت خانه می دود 

و درون دست شویی مخفی می شود که اگر 

همکاران ما دیرتر به صحنه می رسیدند 

احتمالا الان این کودک میان ما نبود.

داد: درحالـی  ادامـه  حسـن عظیمیـان 

حادثـه  ایـن  چرایـی  دربـاره  تحقیقـات 

ادامـه دارد کـه بررسـی های اولیـه نشـان 

داد راهـرو کوچـک ورودی خانـه مملـو از 

جعبه هـای کفـش  چرمـی بـوده کـه همیـن 

موضـوع شـدت آتش سـوزی را دوچنـدان 

کـرده بـود. پـدر خانـواده نیـز اعـلام کـرد کـه 

به   تازگـی مغـازه کفش فروشـی اش را جمـع 

کـرده و تـا یافـتن مغـازه جدیـد، کفش هـا را 

درون راهـرو انبـار کـرده اسـت.

معجزه در حیاط خلوت
با تلاش آتش نشانان دختربچه ۶ساله پیش از مرگ از میان شعله های آتش نجات یافت
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را درباره مطالـب  روزنامه  با 
ما در میـان بگذارید.


